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  چكيده

عبداالله بن عمر بن علي بيضاوي  شيرازي ) و سعيدأب(علامه مفسر قاضي ناصرالدين أبو الخير 
هاي زمان خود از جمله و در بيشتر دانشا. از دانشمندان بزرگ قرن نهم هجري است

ه كه ونآن گ. حكمت و كلام سرآمد و مورد توجه طالبان علم بود، منطق، بلاغت،اصول،فقه
   .شيراز بوده استدار منصب قضاوت در  عهدهبيضاوي كهگويدسبكي در طبقات خود مي

 ،شرح آن در اصول فقه  وكتاب المنهاج ؛ در علوم مختلف داراي تأليفاتي استبيضاوي    
  .ترين آنهاست در تفسير از مهمأنوار التنزيل وأسرار التأويل در كلام و الطوالع

 در بيضاوياگر چه . انددانسته زمخشري كشاف را مختصر تفسير بيضاويبرخي تفسير     
 اما هر جا كه احساس ، خود تقريباً تمام مطالب زمخشري را به خلاصه بيان كرده استتفسير

  .هاي خود را نيز به آن افزوده استنياز كرده آرا و ديدگاه
شود و به نقد  متكلمي با مشرب اشعري ظاهر ميو ن همچ،بيضاوي در مسائل كلامي    

 تأييدي موارد نظر كلامي زمخشري را  او اگر چه در برخ؛پردازدآراي اعتزالي زمخشري مي
  اما  تقريباً در تمام آياتي كه محل نزاع اهل كلام  است به تقرير مذهب اهل سنت و،كندمي

 كلامي اشعري را ترجيح ةسپس عقيد مذهب اعتزال وگاه ساير مذاهب كلامي پرداخته و
اي تقريباً تفصيلي به بيان هون بقره به گسورة 3و 2 به عنوان  مثال او در تفسير آيات .دهدمي

پردازد و در پايان ديدگاه اشاعره را معني ايمان و نفاق نزد اهل سنت و معتزله و خوارج  مي
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سخن ) رزق(از مصاديق كلمه ) ونو مما رزقناهم ينفق(  يا در تفسير.گزيندمي براي خود بر
-ات نظر خود استدلال ميحتي براي اثب كند ومعتزله را بيان مي ظرات اشاعره وو نگويد مي

  .كند
 مختلف مسئلة او گاه ،به تمامي صريح نيست) أنوار التنزيل (اشارات كلامي بيضاوي در     

سازد و در واقع به تعريض از خلافي كلامي فيه كلامي را زير الفاظ وعبارات پنهان مي
   .گويدسخن مي

عقايد كلامي نيست واگر چه او اگر چه هدف بيضاوي از نوشتن تفسير خود تنها  تبيين     
راغب اصفهاني سود جسته   تفسير فخررازي وو ناز تفاسير ديگري چ كشاف علاوه بر

  بيان آراي مختلف كلامي و،كند تفسير اشاره ميمقدمةه كه خود در ون اما آن گ،است
 از -  داند خود او آن را عاري از اضلال مية گفتو به - تبيين آنچه خود به آن عقيده دارد 

  .اساسي ترين اهداف اوست
  .، كلام، تفسير، معتزله، اشاعرهبيضاويتفسير   :ديـان كليـاژگ                      و

 

  مقدمه

الوجود به بحث علم كلام، اصولي است كه در احوال امور عامه و جوهر و عرض و ذات واجب
ت كه در اصطلاح به آن الهيات  برخي از اين امور بالذات نيازمند سمع نيس؛پردازدو تحقيق مي

گويند و برخي ديگر از آن جهت كه به امور دين تعلق دارد نيازمند سمع است كه آن را مي
  .نامندسمعيات مي

 امور از آن ةعقليات هم در مقايسه و موازن واندسمعيات در ذات خود نيازمند كتاب و سنت    
-79، ص1جباقر،  .رك(سي و وهمي است  زيرا عقل در معرض خطاهاي ح،دو بي نياز نيستند

77.(  
به همين . سازدكريم را در علم كلام روشن ميقرآن اين تعريف اهميت آيات نور بخش     

از سوي   وهاي قرآني استدليل از يك سو آثار متكلمان اسلامي آكنده از استدلال به آيه
اي كلامي ه تفسير خود صبغهاند بظر بودهـاحب نــلام صــلم كـراني كه در عــگر مفســدي

  .از جمله اين مفسران، قاضي بيضاوي شيرازي است. اندبخشيده
از   ناصرالدين أبو الخيرعبداالله بن عمر بن محمد بن علي بيضاوي شافعي وةاو قاضي القضا    

 سال .وفات يافت در شهر تبريز دار منصب قضاوت بود ودر شيراز عهده. سرزمين فارس است
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ترين تأليفات او از مهم). 196 صالذهبي،( اند هجري نوشته691و برخي  685را برخي وفات او 
أنوار التنزيل وأسرار  در علم كلام و الطوالع كتاب ،شرح آن در اصول فقه  والمنهاجكتاب 
  ).جاهمان(  در تفسير استالتأويل

ير راغب اصفهاني  زمخشري و تفسكشاف فخررازي،مفاتيح الغيببيضاوي در تفسير خود از     
، مطهري(استنباطات دقيق فراواني نيز به آن افزوده است لطايف و ها وبهره گرفته است و نكته

 و گاه از مسائل كردههاي مختلف را بررسي گاه قرائت). 196، ص الذهبي ؛412-413ص
ه صرفي و نحوي سخن به ميان آورده و البته در آيات احكام از ذكر مسائل فقهي غافل نبود

 زمخشري تأثير پذيرفته است، تا آنجا كه كشافبيضاوي در اين ميان بيشتر از همه از  .است
  ).93، صالإسنوي(  ناميده اندمختصر الكشافبرخي تفسير او را 

د ـتفسير زمخشري تأثير شگرفي بر علم بلاغت نهاد و همين باعث شد تا بسياري از مفسران بع    
   و حتي عين ندان آوردــن به ميـهاي خود سخابــ كترات او درـاز او از آراء و نظ

  . هاي او را نقل كنندگفته
 كه به -ها را نيز هسوربيضاوي با آنكه به شدت از زمخشري متأثر بوده و حتي احاديث اواخر     

 در مسائل كلامي ،ت از او نقل كردهي به تبع- اهل حديث بيشتر از موضوعات استةگفت
  .ي زمخشري را به خوبي دريافته و به نقد و رد آن پرداخته استهاي اعتزالگرايش

ند، اما در بيشتر ك ميتأييداين قاضي اشعري مشرب اگر چه گاه نظرات كلامي زمخشري را     
  موارد پس از تقرير مذهب اشاعره و معتزله، ديدگاه كلامي اشاعره را ترجيح 

 كشاف ةآري تفسير بيضاوي تنها خلاص.  استدهد، اين امر بر اهميت تفسير بيضاوي افزودهمي
  .آيدنيست، بلكه يك كلام تطبيقي موجز نيز به شمار مي

-ترين و بارزترين ديدگاهجوي در اين تفسير، مهمـت با جستـوشيده اسـك الهـ اين مقةندـنويس    

  .كندهاي كلامي قاضي بيضاوي را در اين اثر مهم و تأثيرگذار بررسي و پژوهش 
   

  ت ايمان حقيق

  تصديقايمان در اصطلاح شرع . م مورد نزاع ميان متكلمان استـائل مهـله مسـان از جمـايم
 ، نبوت، توحيدونشود، همچ شمرده مي)ص(است به آنچه كه بالضروره از اصول دين محمد

اين تعريف مورد توافق تمام ). 220، صالحسني(و امامت ) 53، ص1، جالبيضاوي(بحث و جزا 
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 اما اينكه مسماي ايمان ،دانند كه البته اهل سنت امامت را جزو آن موارد نمي، استاهل كلام
تصديق است و يا بايد اقرار و عمل به مقتضاي آن را نيز به آن افزود،  اصطلاحي همان اعتقاد و

 أبوالحسن اشعري و ون برخي همچ.انداي است كه متكلمان مسلمان در آن اختلاف كردههمسئل
  و، )399، صيپرهارو( ماتريدي و فخررازي معتقدند كه ايمان همان تصديق استابو منصور

 زيرا فقط در ،)47، صالمدرس(اقرار زباني براي فرد قادر، شرط ايمان است نه ركن آن 
 اين گروه اعمال، ةبه عقيد). 165، صالسعدي( شودصورت اقرار، احكام اسلامي بر فرد اجرا مي

اشعري با اشاره به آنكه معني لغوي ايمان ). 47، صالمدرس(رط آننه ركن ايمان است و نه ش
ماند و گويد اين معني بعد از ورود شرع هم ثابت ميبه اتفاق تمام اهل كلام تصديق است، مي

ابن (آيدايمان همان تصديق قلبي است و اقرار به زبان همراه انكار قلب ايمان به حساب نمي
    ). 152ص فورك، 

من است و يا كافر و هيچ ؤپذيرد و مكلف يا ميابد اما نقصان نمياو ايمان زيادت ميبه نظر     
اين در حالي ). 157، صهمان (كندحد وسطي وجود ندارد؛ فسق كفر نيست و ايمان را نفي نمي

گويد ايمان قول و عمل است و  نظر ديگري دارد، آنجا كه ميالابانهاست كه همو در كتاب 
چنين نظراتي در كتاب باعث شده تا در نسبت اين ). 49صالأشعري، (پذيرديزيادت و نقصان م

هاي اشعري كتاب به اشعري اختلاف پديد آيد، برخي معتقدند كه اين كتاب از آخرين نوشته
است و او در آن از عقايد پيشين خود باز گشته است؛ برخي ديگر هم آن را كتابي ساختگي و 

در نظر فخر رازي و بسياري از متكلمان زيادت ). 515 -518ص بدوي،. رك(شمارندمنحول مي
و نقصان پذيرفتن ايمان فرع تفسير ايمان است؛ اگر ايمان را تصديق قلبي بدانيم زيادت و نقصان 

بيشتر اماميه نيز ). 388ص الايجي،(پذيرد و اگر مراد اعمال باشد قابل زيادت و نقصان استنمي
اقرار زباني جزئي از حقيقت آن نيست و  صديق قلبي است وعقيده دارند كه ايمان همان ت

از ). 221، صالحسني(دانندهيچكدام ازآنان عمل صالح و ترك محرمات را از اركان ايمان نمي
اما خواجه نصير ). 133ص آل كاشف الغطا،(طرفي لفظ ايمان نزد اماميه با اسلام مترادف است

 كه ايمان تصديق قلبي و اقرار زباني است و تنها الدين طوسي از متكلمان اماميه معتقد است
باشد، تصديق كافي نيست؛ كفر عدم ايمان است و فسق خروج از طاعت خدا همراه با ايمان مي

  ).159 صالطوسي، (كندپس فاسق مومن است زيرا تعريف ايمان در مورد وي صدق مي
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 از تصديق و اقرار ارت استعبجمهور فقها و ازجمله ابوحنيفه عقيده دارند كه ايمان     
دانند اما معتقدند كه ايمان كامل  اين گروه اعمال را ركن اصلي ايمان نمي.)399، صيپرهارو(

ايمان تصديق : گويندمعتزله و خوارج مي). 165، صالسعدي(نيازمند عمل صالح نيز هست 
يا مرتكب د كنقلبي، اقرار و عمل به اركان است وكسي كه يكي از اركان اسلام را ترك 

وارج ـ، خ)165، صالسعدي؛ 399ص، يپرهارو(اي شود يا كافر است يا مسلمان نيستكبيره
  ر ـان و كفـان ايمـاي ميرتبهـزله در مـافر و معتـي را كـن شخصـچني
  ).100 ص الأسد آبادي،.رك(دانندمي
اصطلاحي ايمان، پس از تعريف ) 3/بقره)(الذين يؤمنون بالغيب(قاضي بيضاوي در تفسير آية    

كند؛ ايمان نزد جمهور محدثان و معتزله و هاي مختلف كلامي را در اين زمينه ذكر ميديدگاه
اقرار و عمل به مقتضاي آن اعتقاد است، آنكه در اعتقاد خللي وارد  خوارج مجموع اعتقاد حق و

لي است كه سازد كافر وآنكه عمل را مختل نمايد فاسق و نزد خوارج كافر است؛ اين در حا
  ).53 -55، ص1البيضاوي، ج. رك(دانند و نه مؤمنمعتزله چنين شخصي را نه كافر مي

-دهد و ايمان را تصديق تنها ميبيضاوي پس از نقل اين نظرات، رأي اشاعره را ترجيح مي    

أولئك كتب : (فرمايدداند، زيرا خداوند در موارد متعدد ايمان را به قلب نسبت داده است و مي
ولم تؤمن (، )106/نحل )(و قلبه مطمئن بالإيمان(، )22/مجادله)(في قلوبهم الايمان

علاوه برآن بارها عمل ). 14/حجرات)(و لما يدخل الإيمان في قلوبكم( ، )41/مائده)(قلوبهم
ا أيها الذين آمنوا ي: (يا ايمان با معصيت همراه گشته است، مانند صالح بر ايمان عطف شده و

( ،)9/حجرات)(وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا( ،)178/بقره )(لقصاص في القتليكتب عليكم ا
، در اين آيات )53-55، ص1البيضاوي،بي تا، ج)(82/انعام )(الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم

در عين حال با ايمان مقارن شده  اقتتلوا و بظلم، دليل بر معصيت است و القصاص،: هايكلمه
  .است

به عبارتي  توان چيزي را بر خود آن چيز عطف نمود وبه نظر بيضاوي در زبان عربي نمي    
 مغايرت است و ةنشان) 25/ بقره)(بشر الذين آمنوا و عملوا الصالحات و (عطف در آياتي مانند

  ).118، صهمان(به همين دليل ايمان غير از عمل صالح است
اي علمي از با شيوه گويد ودر اين باب سخن ميبيضاوي در جاي ديگر از مستمسك معتزله     

وم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً ايمانها لم ي(او در تفسير آية . كندموضع خود دفاع مي
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يد نظر اهل اعتزال ؤظاهر آيه را م) 158/انعام)( تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً
ايمان در آن روز به حال كسي كه قبلاً ايمان نياورده ست كه  امعني آيه آن": گويدداند و ميمي

دعاي ااين دليل است براي  يا در ايمان خود هيچ خيري را كسب نكرده باشد سودي ندارد؛ و و
اين معني ) 215-216، ص2البيضاوي، ج( "دانندكساني كه ايمان بدون عمل را بي اعتبار مي

؛ با چنين تقديري ايمان به حال دو  عطف شود"آمنت" بر"كسبت"هنگامي موجه است كه 
اند و كساني كه قبلاً كساني كه قبل از آن روز ايمان نياورده: گروه درآن روز فايده اي ندارد

اند اما كار خيري كسب نكرده اند، قسم دوم عين ادعاي معتزله ايمان داشته
  ).51-52صاحمديان،(است

  اعره كه ايمان مجرد از عمل را معتبر ـاش ": گويديـل مـراي حل اين مشكـضاوي بـبي    
اين سخني  توانند فايده نداشتن ايمان بدون عمل را به همان روز تخصيص دهند؛ ودانند ميمي

 در سياق نفي واقع "أو "از روي هوس نيست، زيرا از اصول مسلم زبان عربي است اگر گزاف و
 عطف شده و در "آمنت"كه بر " أوكسبت"شود به مانند نكره مفيد عموم است و در نتيجه

 است به آن معني است كه ايمان براي كسي كه اين دو امر در او شده واقع "لم تكن"سياق نفي 
، به حكم مفهوم، دو "ايمان وكسب خير درآن ايمان قبل از آن روز":  منتفي باشد سودي ندارد

ماني كه در آن روز ايماني كه در همان روز حادث شود و كسب خير در اي: احتمال باقي است
 اين آيه فقط بر بي فايده بودن دو امر اخير دلالت دارد و بر عدم نفع ايمان .حادث شده است

  ).51-52ص  احمديان،؛216، ص2 البيضاوي، ج.رك(مجرد قبل از آن روز دليل نيست
 دعاي اشاعرهاكند و براي تقويت هر چه بيشتر البته بيضاوي تنها به تأويل بسنده نمي    

   "أو" ؛ به يك احتمال ترديد مكتسب ازكنداحتمالات ديگري را در آيه بررسي مي
، به اين معني )215-216، ص2جالبيضاوي، (تواند براي اشتراط نفع به يكي از آن دو امر باشدمي

كه مقصود از آوردن آن تنها بيان عموم نفي نيست، بلكه مفيد بودن ايمان درآن روز مشروط به 
به اين ترتيب معني آيه . امر شده است و اين بيان جز با آمدن آن دو امر امكان ندارديكي از دو 

چنين است آن روز كه برخي از نشانه هاي پروردگار تو فرا رسد ايمان حادث در آن براي كسي 
. نيز اصل ايمان در گذشته نبوده باشد، هيچ سودي ندارد كه داراي ايمان سابق همراه با خير و

 معناست كه اگر نفسي يكي از اين دو امر را دارا باشد براي او سودمند است؛ اين اين بدان
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، احمديان(مطلب ادعاي اشاعره را مبني بر آنكه ايمان تنها تصديق قلبي است ثابت مي كند
  ).51-52ص
  ادعاي كراميه را هم واهي و بي اساس ) 8/بقره)( و ما هم بمؤمنين(بيضاوي در تفسير     
، اگر چه با تصديق قلبي )399، صپرهاروي(آنان عقيده دارند ايمان تنها اقرار استداند؛ مي

 قلبي او با آنچه ة به نظر بيضاوي طبق اين آيه كسي كه ادعاي ايمان كند و عقيد.همراه نباشد
  ). 79، ص1البيضاوي، ج( گويد منافات داشته باشد مؤمن نيستمي
  

  صفات خداوند
متكلم و  ن امر اتفاق نظر دارند كه خداوند متعال عالم، قادر، مريد ون و حكما در ايامتكلمهمة 

اي را در اين زمينه ابراز هاي جداگانهاست، اما نظري)  ذاتيهةثبوتي( صفات ةهمچنين داراي بقي
 جمهور ةگويند صفات خداوند عين ذات او هستند و به عقيد حكما و معتزله مي.اندداشته

: در اين ميان اشعري نظر سومي را پيشنهاد كرده و گفته است. دايندمتكلمان صفات خدا غير خ
 آن - و نه عين خدا هستند-اندن گفتها آن چنانكه جمهور متكلم-صفات خدا نه غير خدا هستند

نه عين خدا و نه غير خدا ) لا هو و لا غيره( بلكه صفات خدا -اندطوري كه حكما و معتزله گفته
  .)298 -303 ص  احمديان،؛106-107، صي التفتازان.رك(باشندمي
 حدوث ذات ويا ةالبته اينكه منظور از عين بودن و غير بودن صفات چيست و چگونه بايد شائب    

اند، خود مباحث مفصل و را با چه تأويلي صحيح شمرده) لا هو و لا غيره(تعدد قدما را زد يا 
  داوند از  در حقيقت بحث پيرامون صفات خ وطلبداي ميجداگانه

هاي كلامي فراواني را سبب شده ها و مشاجرهترين مباحث در عقايد كلامي است و منازعهمهم
اند  برخي علت آنكه اين علم را كلام نام نهادهةو حتي به عقيد) 73، صالگلپايگاني( است

آنچه در اين مختصر مد نظر است، بيان ). 8 صالمهاجر،(اهميت مبحث كلام خداوند است
  . استأنوار التنزيلاه قاضي بيضاوي در ديدگ

به طور كلي آراي اشاعره را   و صفات داردمسئلةبيضاوي در تفسير خود اشارات متعددي به     
  .بيندكند و آيات قرآني را با تفكر اعتزالي در تضاد ميدر اين خصوص تأييد مي

اين ":  گويدمي) 52/عرافأ)( ولقد جئناهم بكتاب فصلناه علي علم(بيضاوي در تفسير آية    
، منظور )11، ص3 ، جالبيضاوي ("آيه دليل است برآنكه خداوند عالم است با صفت علم
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ست كه خداوند با علمي زائد بر ذات خود عالم است نه آن گونه كه  ابيضاوي از اين گفته آن
  .دانند زيرا آنان علم خدا را عين ذات او مي،گويندحكما و معتزله مي

تمام صفات حقيقي و از جمله حيات ) 255/ بقره)(االله لا إله الا هو الحي القيوم (  در تفسير او    
داند، زيرا قوه و امكان نسبت به ذات خداوندي ممتنع را براي خداوند واجب و زوال ناپذير مي

  ).257، ص1همان، ج (است 
إن االله لا يخفي عليه (ر ذيل آية داند و دبيضاوي خداوند را عالم به تمام كليات و جزئيات مي    

خداوند هر چيز موجود در عالم را ": گويدمي) 5/آل عمران ) (شيء في الأرض و لا في السماء
منظور بيضاوي ). 3، ص2 همان، ج ("داند اعم از آنكه كلي باشد يا جزئي، كفر باشد يا ايمانمي

در واقع . جه جزئي آن آگاه است كه خداوند بر كليات بر وجه كلي و بر جزئيات بر وآن است
 آنان خداوند بر جزئيات نيز به وجه كلي آگاه ة او ردي است بر نظر فلاسفه؛ به عقيدةاين گفت

  بيضاوي اين سخن را نفي علم جزئي از خداوند : است
  ).268 ، ص2، ج باقر. رك(داندمي
 ايمورد اطلاق اسممتكلمان در .  خداوند قائل به توقيف استي اسماةبيضاوي در زمين    

كراميه و معتزله عقيده دارند كه اگر . برگرفته از صفات و افعال خدا بر او اختلاف نظر دارند
توان از آن صفت اسمي يا سلبي دلالت كند، مي عقل بر اتصاف خداوند به صفتي وجودي و

معتقد به توقيفي بيشتر پيروان او   نظر باقلاني نيز همين است؛ اشعري و.برگرفت كه مبين آن باشد
. رك(پذيردبودن اسماء و صفات خداوند هستند، اما غزالي تنها توقيفي بودن اسماء را مي

 كه اطلاق اسم و يا صفتي آن استمنظور از توقيف ). 140، ص1، ج كازرونيةالبيضاوي، حاشي
  .خاص بر خداوند مستلزم ورود آن در منابع شرعي است

  توقيفي بودن اسماء را ) 31/بقره )( آدم الأسماء كلهاو علم( بيضاوي در تفسير آيه    
بر او ) معلم(توان تعليم را به خداوند نسبت داد، اما اطلاق لفظاگرچه مي: گويد پذيرد و ميمي

). 140، ص1، جالبيضاوي(اش تعليم باشدجايز نيست، زيرا اين لفظ مختص كسي است كه پيشه
 خداوند ي، بر توقيفي بودن اسما)180/أعراف)( فادعوه بهاوالله الأسماء الحسني(ةاو در تفسير آي

 .رك(كند، زيرا در غير اين صورت ممكن است معناي فاسدي از اسم استنباط شودتأكيد مي
  ).154-155، ص1، جالبيضاوي
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  م؟ يث يا قدادكلام االله ، ح

ه در بسياري از اگرچه معتزل. از جمله بحث انگيزترين مباحث علم كلام، بحث از كلام االله است
مباحث با ديگران اختلاف نظر داشتند، اما اختلاف و نزاع هنگامي به اوج خود رسيد كه 

 دولتي شدن مكتب اعتزال در .)160، صالحسني( را مطرح كردندقرآن خلق ةمعتزليان مسئل
وفان عظيمي از ط همسئلها افزود و اين عصر مأمون ومعتصم و واثق عباسي بر شدت اين نزاع

  ).313ص احمديان، .رك(هاي خونين به پا كردرقه و منازعه و داوريتف
دعاي خود به اكلام االله مخلوق خداست و صفت خدا نيست، آنها براي اثبات :اندمعتزله گفته    

-در مقابل، اشاعره در اين خصوص قائل به تفصيل. انددلايل عقلي و نقلي فراواني متوسل شده

به محض شنيدن كلام : گويندد و ميننكمياي تقسيم ه اقسام ششگانهآنها كلام االله را ب. اند
به معني (، كلام نفسي )به معني گوياي نفسي(كلام نفسي:يابدخداوند شش فقره كلام تحقق مي

، )به معني گوياي لفظي(، كلام لفظي) نفسيةبه معني گفته شد(كلام نفسي) گويا بودن نفسي
، 1ج، باقر. رك)( لفظيةبه معني گفته شد(وكلام لفظي  )ظيبه معني گويا بودن لف(كلام لفظي

پيروان مكتب اعتزال از آن شش فقره كلام مذكور تنها فقرة ). 232-233، ص2ج و 327ص
ششم يعني كلام لفظي به معني گفته شده را قبول دارند و آن را حادث و مخلوق در جسمي 

 اشاعره از آن شش فقره ةدانند؛ اما به عقيدمانند لوح المحفوظ يا مخلوق در جبرئيل و پيامبر مي
كلام مذكور، سه فقره كلام نفسي قديم و ازلي هستند، با اين تفاوت كه كلام نفسي به معني 

م به ذات باري تعالي است و كلام نفسي به معناي گويا بودن ـگويايي نفسي صفت حقيقي و قائ
ه ذات ـائم بـيقي و قـت حقـا صفـد امتنـي هسـديم و ازلـد قـچن نفسي و گفته شدة نفسي هر

  ار ـه شمـاري بـب
  ).335 صاحمديان،. رك(ندآينمي

در  پردازد و به دفاع از اشاعره مي"كلام االله"ضاوي هم با داشتن چنين تصويري از يقاضي ب    
  .گويدتفسير خود بارها از اين اختلاف سخن مي

:  گويدمي) 106/بقره) (ا نأت بخير منها أو مثلها أوننسهةـما ننسخ من آي( او در تفسير آية     
تفاوت ناشي از نسخ را از لوازم حدوث  ند، زيرا آنها تغيير و هستقرآنمعتزله قائل به حدوث 

قائم به ذات نيستند، بلكه از  پندارند، اما در واقع تغيير و تفاوت از عوارض آن معناي قديم ومي
  ).178، ص1، جالبيضاوي (شندبالوازم امور متعلق به آن معني مي
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- كه اين تغييرات و تفاوتآن استاية آنچه كه قبلاً ذكر شد منظور از كلام بيضاوي ـر پـب    

 كلام است و ةشود مربوط به سه قسم آخر اقسام ششگانهايي كه در نسخ آيات الهي ديده مي
جاء موسي لميقاتنا ولما (بيضاوي در توضيح آية . شودنمي)كلام نفسي(متوجه سه قسم اول 

 ، با ذكر روايتي كه طبق آن موسي عليه السلام كلام خداوند را از)143/أعراف )(وكلمه ربه
فهماند كه اين روايت به ما مي: گويدكند و مي اشاعره را تكرار ميةشنيده عقيدتمام جهات مي

  ).26، ص3ج،البيضاوي(شنيدن كلام قديم از جنس كلام محدثين نيست
  ترين دلايل معتزله اشاره به يكي از قوي )67، ص1 ج،همان(وي در جاي ديگر بيضا    
 احتجاج مي كنند و وجود فعل ماضي قرآنمعتزله به آمدن افعال ماضي در : گويدكند و ميمي
غة ماضي دليل تقدم وقوع مخبر عنه از ي زيرا خبر با ص،دانند را دليل حدوث آن مي قرآندر

هاي آنچه كه از لحاظ زماني بر ديگري مؤخر باشد حادث است و صيغههر   ولحاظ زماني است
، 1، ج البيضاوي، حاشية الكازروني. رك(دهند كه خبر مؤخر از مخبر عنه استماضي نشان مي

همان : گويدكند و مي بيضاوي در جواب اين شبهه كلام االله را به علم خدا تشبيه مي.)67ص
دوث آن مستلزم حدوث علم نيست، در كلام االله هم به گونه كه در علم مقتضاي تعلق و ح

معني ) إنا أرسلنا نوحاً( كه در كلامي مانندآن استمنظور ). 67، ص1 ج،همان (همان گونه است
عبارت قائم به ذات خداوند است، هر چند كه لفظ ، به اقتضاي احوال گوناگون ممكن است 

  .تغيير پيدا كند
  

  رؤيت خداوند

پردازد و رأي اشاعره را در آن لامي كه بيضاوي در تفسير خود به آن مياز ديگر مسائل ك
  . رؤيت خداوند استمسئلةكند، خصوص تأييد مي

حشويه و مشبهه معتقدند كه خداوند متعال به مانند ساير مرئيات به شيوة مكيف و محدود     
توان اي نميرا به هيچ شيوهخداوند : گويند در مقابل، معتزله و جهميه و نجاريه مي؛شودديده مي

خداوند را بدون حلول و حدود و : گويدأبوالحسن أشعري هم راه ميانه را پيموده و مي. ديد
بيند در حالي كه محدود و مكيف گونه كه خداوند ما را ميتوان ديد، همانكيفيت مي

  ).150، ص ابن عساكر. رك(يستن
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به اين اختلاف كلامي اشاره  )143/أعراف )(ك رب أرني انظر الي (ةبيضاوي در تفسير آي    
به نظر او طلب يك امر مستحيل از سوي . داندكند و آن را دليلي بر جواز رؤيت خداوند ميمي

به همين دليل . انبيا محال است، مخصوصاً اگر چنين طلبي مقتضي جهل به ذات خداوندي باشد
لن أري، (  :د نه با عباراتي مانندكررد ) ترانيلن (خداوند خواستة موسي عليه السلام را با عبارت 

، اين پاسخ از جانب خداوند دليل آن است كه موسي خود از ديدن )لن أريك و لن تنظر إلي
  ).27، ص3ج، البيضاوي (خداوند ناتوان است زيرا ابزار اين رؤيت هنوز در او پديد نيامده است

 سرزنش و نكوهش قوم موسي عليه السلام بود معتزله معتقدند كه اين درخواست تنها به سبب    
  داند و  را نادرست مييي؛ بيضاوي چنين ادعا)ةأرنا االله جهر(كه گفته بودند

اجب بود موسي عليه السلام جهل آن قوم را  واگر در حقيقت رؤيت خدا ممتنع باشد: گويدمي
واكنش ) اجعل لنا الها(تة گونه كه به خواسگوشزد نمايد و شبهه آنها را از ميان بردارد، همان

  ).جاهمان(شان را به آنان گوشزد كردنشان داد و ناداني
بيضاوي ). لن تراني: (  محال بودن رؤيت پاسخ خداوند است كه فرمود،از ديگر دلايل معتزله    

خبر دادن از عدم رؤيت دليل آن : گويدداند و ميتر مياين استدلال را از استدلال اول نادرست
چه رسد به آنكه بخواهيم اين .  كه او هرگز خدا را نبيند و يا فرد ديگري او را رؤيت نكندنيست

خبر را دليل محال بودن اين امر قرار دهيم و درآن ادعاي ضرورت كنيم، چنين ادعايي مكابره 
 كه رؤيت نزد آن استمنظور بيضاوي  ).26 ص، همان(ت به حقيقت رؤيت استبويا جهل نس
ني انكشاف تام است و اين معني اعم است از آنكه جهت در آن ملاحظه شود يا اشاعره به مع

  .خير
دليل ) 143/أعراف )(فان استقر مكانه فسوف تراني(در تفسير  بيضاوي در ذيل همين آيه و    

طبق  معلق شده است و) استقرار(رؤيت بر يك امر ممكن : گويدكند و ميديگري نيز ذكر مي
  ).26-27 صهمان، (رؤيت خداوند هم امري است ممكن )  الممكن ممكنالمعلق علي(قاعدة 

متكلمان اشعري واز جمله قاضي بيضاوي رؤيت منزه از كيفيت را نه تنها براي مؤمنان در     
  ).154-155، ص1ج همان، (قيامت بلكه براي برخي از انبيا در دنيا نيز ممكن مي پندارند

لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار و هو اللطيف ( ل به آيةمعتزله در امتناع رؤيِت استدلا    
به )ادراك(به عقيدة آنها در اين آيه . دانندرا استدلالي قوي و ارزشمند مي) 103/انعام )(الخبير

 اي كه ثبوت يكي از آنها و انتفاي ديگري امكان نداردمعني رؤيت يا لازم رؤيت است؛ به گونه
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م هم مفيد عموم افراد است كه در صورت نبودن مانع عموم افراد  جمع معرف به الف و لاو
 و به علاوه چون در مقام مدح و ثنا گفته شده نقيض استها هم ها و مكانمستلزم عموم زمان

نسبت به باري تعالي جايز  آيد ونقص به شمار مي) ادراك باري تعالي با چشم ها(آن يعني
  ).141-142، ص1، جالتفتازاني؛ 317، ص2ج، باقر؛ 339ص احمديان،(نيست

به معني مطلق رؤيت  )ادراك(به نظر او. پنداردها را هم ضعيف ميبيضاوي تمام اين استدلال    
هم عام در تمام اوقات و اشخاص بدانيم، شايد اين  نيست و لازم نيست نفي موجود در آيه را

) لا كل بصر يدرك(ه در قوة ي آنفي عام با برخي از اوقات ويا اشخاص تخصيص يافته باشد اين
ودر واقع براي سلب عموم است نه عموم سلب؛ و به فرض آنكه نفي براي عموم سلب هم باشد 

  ).202، ص2، جضاوييالب(در اصل موجب امتناع نخواهد بود
  

  خلق افعال

.  خلق و كسب افعال از جمله مباحث مهم مورد اختلاف ميان متكلمان اسلامي استمسئلة
تمام موجودات اعم از بندگان و : گوينددانند و مي افعال ميةشعري خداوند را خالق همپيروان ا

  وكارهاي آنان و تمام حركات حيوانات، كم و زياد، زشت و زيبا، همه مخلوق خداوند است
اگر كاري به آدمي نسبت داده شود از جهت كسب آن است، زيرا در واقع او خالق آن فعل 

جهميه معتقدند انسان خود خالق كارهاي خويش است و فعل  زله و نجاريه ونيست؛ در مقابل معت
اماميه نيز راه ميانه . ها نداردگيرد و خداوند قدرتي بر كار انسانانسان با قدرت انسان صورت مي

 كارهاي خويش است اما با قدرتي كه ةانسان خود پديد آورند :گوينداند و ميرا پيش گرفته
، الجرجاني؛ 183، صالحسني ؛ 144، صالباقلاني. رك( وديعه گذاشته استخداوند در او به

  ).208ص
او در تفسير آية . قاضي بيضاوي هم در تفسير خود بارها از خلق و كسب سخن گفته است    

-داند وآن را در تأويل ما تعملونه ميما را موصوله مي) 96/صافات)(واالله خلقكم وما تعملون(

 شكل و ظاهر كارها هم اگرچه از  وهر تمام كارهاي انسان مخلوق خداستبه نظر او جو .گيرد
جانب خود انسان است، اما در واقع خداوند آنها را بر انجام آن قادر ساخته و اسباب و نيروي 

اين تفسير قاضي بيضاوي بيشتر مؤيد رأي  )8، ص5، جالبيضاوي (كار را خلق نموده است
  .متكلمان اماميه است
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 ما "ممكن است: دگويمي كند و تفسير اين آيه، احتمال دومي را مطرح ميةي در ادامبيضاو    
ما "تا با .  باشد"معمولكم" و آن نيز به معني "عملكم" به معني "ما تعملون"مصدريه باشد و " 

تراشيد مخلوق خداوند هايي را كه مي مطابق شود يعني هم شما و هم بت"تنحتون
مال نيز به ظاهر مؤيد رأي اهل اعتزال است، زيرا در آن سخني از فعل اين احت). همانجا(است

  بيضاوي در نهايت به احتمال ديگري هم اشاره  .انسان به ميان نيامده است
 به معني حدثي آن باشد، زيرا اگر فعل هاي آدميان با خلق "عملكم"شايد  :گويدكند و ميمي

لي مخلوق خداوند است و اين احتمال همان نيز به طريق أو" هامفعول"خدا صورت گيرد، 
اند، به آن چنگ زده و بر دو احتمال ديگر ترجيح داده) اشاعره(تأويلي است كه اصحاب ما 

منظور بيضاوي از حذف و ). همانجا(زيرا در آن دو احتمال، حذف و مجاز صورت گرفته است
  . در احتمال دوم استمجاز، حذف عائد در احتمال اول و ذكر مصدر و اراده اسم مفعول

فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي (او در تفسير     
به  )17-18/ فرقان )(لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتي نسوا الذكر

- آيه براي معتزليان نمي هيچ گونه دليلي در اين دو وكند اشاره مي"كسب" مسئلةصراحت به 

 به آنان از حيث كسب است و در واقع خداوند آنان را به چنان كاري "اضلال"نسبت : بيند
  ).91، ص4، جالبيضاوي. رك(واداشته و كار، كار خداست

او در تفسير  .گيرددعاي خود، گاه از تقديرات نحوي هم كمك ميابيضاوي براي تقويت     
يعني ما همه چيز را به اندازه و ترتيب و به : گويدمي) 49/قمر )(بقدرإنا كل شيء خلقناه (آية 

ا همه چيز را آفريديم در حالي كه مقدر شده و قبل از وقوع در يمقتضاي حكمت آفريديم ، 
كل شيء منصوب به فعلي است كه ما بعدش آن را تفسير مي . لوح المحفوظ نوشته شده بود

با رفع هم خوانده  شده كه در اين صورت ) كل شيء(البته . ) التفسيرةـالإضمار علي شريط(كند
بهتر است خلقناه را خبر آن تقدير كنيم ونه نعت آن؛ تا اين قرائت با قرائت مشهور در معني 

دليل اين ). 108، ص5همان، ج(مطابق باشد ودلالت كند برآنكه همه چيز مخلوق به قدر است
 خبر مبتدا و "بقدر"باشد، " شيء" صفت" قناهخل" كه اگر آن استترجيح از سوي بيضاوي 

 كه آن استايم به قدر است، مفهوم اين جمله همة آنچه كه ما خلق كرده: معني آيه چنين است
اين همان ادعاي معتزله  وبرخي چيزها مانند اعمال اختياري بندگان مخلوق خداوند نيست

  ).175ص احمديان،. رك(است
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إن االله لا يظلم الناس (داند ودر تفسير آية  جبريان متفاوت ميةعقيدبيضاوي رأي اشاعره را با     
ه دليلي است بر وجود كسب ياين آ: گويدمي) 4/يونس)(شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون

  اينكه از انسان سلب اختيار نشده است بر خلاف آنچه كه مجبره   وبندگان
ية كسب آياتي را كه معتزله به آن چنگ او به ياري نظر). 92، ص3، جالبيضاوي(پندارند مي
زليان در ـكه معت)22/ابراهيم )(فلا تلوموني ولوموا أنفسكم( آياتي چون. كنداند تأويل ميزده
ها كدام از اين آيهكنند؛ به نظر بيضاوي هيچايشان به آن احتجاج ميـارهـدگان در كـلال بنـاستق

كسب در انجام ة همين اندازه كه انسان به وسيلدليل استقلال انسان در كار خود نيست، زيرا 
  ). 159ص، همان(كارها دخيل باشد، براي تاويل اين آيات كافي است

به همين دليل بسياري از آيات را بر حقيقت حمل  دانند ومعتزله خدا را خالق افعال قبيح نمي    
ويمدهم في (ير آية  بيضاوي در تفس.)268، صيپرهارو .رك(نكرده و به مجاز متوسل شده اند

توانند كلام معتزله چون نمي: گويدكند و ميبه اين نكته اشاره مي) 15/ بقره)( طغيانهم يعمهون
آنگاه كه خداوند الطافي را كه به مؤمنان بخشيده بود از : گويندرا بر ظاهر آن حمل كنند مي

هاي توفيق را  كرد و راهكافران دريغ داشت و به سبب كفر و اصرار برآن، آنها را دچار خذلان
 آنها را گمراه آن استشيطان تو هايشان فزوني گرفت وتاريكي قلب برآنان بست تا زنگار و

 زيرا خداوند مسبب آن است و به همين ،سازد، به همين سبب اين فعل به خداوند نسبت داده شد
كسي گمان نكند كه تا ) طغيانهم( به كافران اضافه شده است "طغيان"ة دليل در اين آيه كلم

ختم ( به همين ترتيب در آية .)88ص، 1 جالبيضاوي،(دا بر سبيل حقيقت است  اسناد فعل به خ
ابتدا رأي اشاعره را ترجيح مي دهد، زيرا به نظر او تمام ) 7/بقره( )االله علي قلوبهم وعلي سمعهم

اويلات گوناگون معتزله  تةدر ادام شود؛ وبا قدرت او واقع مي ممكنات مستند به خداوند است و
  ).72-74ص، همان .رك(شمارددر اين قبيل آيات را بر مي

داوند ــ را خ"مزين شهوات"نيز )14/آل عمران )(زين للناس حب الشهوات(ةاو در توضيح آي    
  اسباب خداوند است، هر چند كه برخي  ام افعال وـالق تمـرا خـداند، زيمي
اما جبائي معتزلي .  شيطان است"ن شهواتيمز" ذم آمده است، پندارند چون اين آيه در مقاممي

ن شهوات مباح خداوند و يمز: ميان شهوات مباح و شهوات حرام تفاوت قائل شده و گفته است
  ).7، ص2همان، ج .رك(ن شهوات حرام شيطان استيمز
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-عره كه ميتوان نتيجه گرفت كه بيضاوي به اين اصل مشهور اشابا دقت در اين تفسيرها مي    

 عدول از اين ةتوان شائباگر چه در برخي موارد مي. كاملاً پايبند است) لا مؤثر إلا االله(گويند
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات (اصل را مشاهده كرد؛ براي مثال او در تفسير آية

ابله به وديعت  قةاو در آب يك قوة فاعله  و در زمين يك قو": گويدمي) 22/بقره)(رزقاً لكم
 اگر منظور او از قوة فاعله، يك مؤثر حقيقي باشد، چنين نظري .)109ص، 1همان، ج(گذاشت

 اگر منظور آن باشد كه خداوند در آب قوة فاعله نهاده اما هيچ  وخلاف مذهب اشاعره است
انواع مؤثر واقعي خداوند است، چگونه ادعا كرده است كه از اجتماع آن دو قوه   وتأثيري ندارد

اين )109، ص1، جحاشية الكازروني ،همان .رك(البته برخي از شارحان . آيدثمرها پديد مي
عادت چنين است كه از :اندويل كرده و گفتهأسخن كوتاه بيضاوي را طبق قواعد اشاعره ت

  .آيند اگر چه خود اين دو قوه هيچ تأثير و دخالتي ندارنداجتماع اين دو قوه ثمرها پديد مي
  

  دة خداوندارا

اراده از جمله مباحث كلامي است كه قاضي بيضاوي بارها در تفسير خود از آن سخن گفته 
اي ميل نفس به سوي كاراست به گونه اراده كشش و": كنداو اراده را چنين تعريف مي. است

 است كه چنان يياند اراده نيرو برخي گفته وكه اين كشش نفس را به انجام آن كار وادارد 
مقارن با فعل و براساس  آيد؛ طبق تعريف اول اراده همراه وميلي از آن پديد مي ش وكش

  .تعريف دوم قبل از آن است
به همين دليل . توان به هيچ كدام از اين تعاريف متصف كرد اما ذات باري تعالي را نمي    

اوند در مورد افعال  خدةگويند ارادبرخي مي. اند خداوند اختلاف كردهةمتكلمان در مورد اراد
كند و نه مجبور به انجام آن است، خود به اين معني است كه او نه در كار خود سهو و اشتباه مي

 خداوند ةاين اساس گناهان به اراد بر. اما در مورد افعال ديگران به معني امر خداوند به آن است
ه اراده، علم خداوند به اشتمال ؛ برخي ديگر معتقدند ك)كندزيرا خداوند به گناه امر نمي(نيست 

 خدا ترجيح يكي از دو ة كه ارادآن استاما واقعيت . امر بر نظام اكمل و وجه اصلح است
، 1جهمان، (شودمقدور او بر ديگري است ويا معنايي است كه چنين ترجيحي را موجب مي

  ). 126ص
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 در خصوص ارادة خداوند بيضاوي در اين بيان نسبتاً مفصل، آراي مذاهب مختلف كلامي را    
 در افعال بندگان را ارادة خداوندمختار كعبي از معتزله و شيخ مفيد از اماميه . گرد آورده است

حسين بن محمد نجار از متكلمان اهل سنت آن را صفتي   واندهاستبه معني امر به آن افعال د
ده به معني علم خدا به ارا. ه استستنامكره نبودن خداوند د سلبي وعبارت از ساهي نبودن و

؛ آنچه هم )110-111، صالگلپايگاني.رك(اشتمال امر بر وجه اصلح هم سخن حكما است
هر چند كه به نظر  ،است است، مذهب اشاعره دانستهبيضاوي خود اختيار نموده وآن را حق 

 از دو احتمالي كه بيضاوي ترجيح داده است تنها احتمال). 126، ص1، جالكازروني.رك(برخي
 زيرا اراده در نظر آنان صفتي است كه ، آنان نيستةنفس ترجيح گفت  واستدوم رأي اشاعره 

  يكي از دو مقدور را به وقوع تخصيص 
-با توجه به تعاريف گوناگون اهل كلام از ارادة خداوند، مي). 117، ص3، جالجرجاني(دهدمي

ايمان مؤمن  شود، حاصل نميتوان گفت كه به نظر اشاعره در عالم چيزي بدون ارادة خداوند
 او خارج نيست، در مقابل ديگران معتقدند كه ةست وهيچ مرادي از ارادارادة خداوكفر كافر به 

-كند و كافر و عاصي به غير مراد خداوند مبادرت ميايمان اراده نمي خدا جز طاعت و

  ).157، ص الباقلاني.رك(كنند
ب اشاعره را در خصوص ارادة خداوند تأييد قاضي بيضاوي در جاي جاي تفسير خود مذه    
  .پردازدكند و به رد دلايل معتزله ميمي
هدي ي(دانند؛ بيضاوي نيز در تفسير آية گونه كه گذشت اشاعره امر را غير از اراده ميهمان    

تخصيص ": گويدكند و مياين نكته تصريح مي بر) 25/يونس)(من يشاء إلي صراط مستقيم
-باشد و كسي كه بر گمراهي اصرار مي كه امر غير اراده ميآن استت دليل هدايت به مشي

  ).90، ص3، جالبيضاوي( ورزد، خداوند هدايت او را اراده نكرده است
را دليلي بر رد ادعاي قدريه  )99/يونس)(ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم(او آية     
هر آنكه   و مردم را اراده نكرده استة هم زيرا به مقتضاي اين آيه خداوند ايمان،داندمي

اما او به ). 101، ص3 همان، ج(خداوند ايمانش را ارده كرده باشد بي شك مؤمن خواهد بود
داند؛ دعاي خود ميادر ادامة اين آيه وجود چند نكته بلاغي را مؤيد  كند وهمين بسنده نمي

آمدن آن به دنبال   و"فاء" يت باترتيب اكراه بر مش )99/يونس)(أفأنت تكره الناس(آري در
 كه خلاف مشيت خداوند محال است و حتي آن استتقديم ضمير بر فعل دليل  همزة انكار و
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 را تحصيل نمود چه رسد به تشويق و ارادة خداوندتوان خلاف با اكراه و اجبار هم نمي
 بر اين عقيده خود نيز )34/هود)(إن كان االله يريد أن يغويكم(بيضاوي در آيه). همانجا(تحريض

  ).108، ص2جهمان،  .رك(اصرار مي كند
ولو شاء (، )41/مائده)(اولئك الذين لم يرد االله أن يطهر قلوبهم(به همين ترتيب او آياتي چون    

را دلايل روشني بر ) 111/انعام)(شاء االلهيما كانوا ليؤمنوا إلا أن (و)107، صانعام)(االله ماأشركوا
، 2 همان،ج.رك(داندنياز از هر گونه تأويل و تفسير ميرد مذهب معتزله و بي 

  ).204و203و150ص
از جمله . بينداي جز تأويل نمي، بيضاوي چارهقرآناي ديگر از آيات اما در مواجهه با دسته    

- مي"لام اراده"را " ليزدادوا"لام  )178/آل عمران )(إنما نملي لهم ليزدادوا إثما(در تفسير آيه 

اند، زيرا به نظر  فرض كرده"لام عاقبت" در حالي كه معتزله لام را )55، صهمان .رك(داند
به اين ترتيب . جايز نيست كه از خداوند سر بزند آنان ارادة ازدياد گناه كار قبيحي است و

  .داندبيضاوي با يك تقدير نحوي آيه را مؤيد مذهب كلامي خود مي
سيقول الذين : (فرمايدكند و ميفتة مشركان اشاره ميدر جاي ديگر خداوند در مقام ذم به گ    

مشركان خواهند گفت . )48/انعام )(أشركوا لو شاء االله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء
ساختيم؛ چون چيزي را حرام نمي ورزيديم وخواست ما وپدرانمان شرك نمياگر خداوند مي

 ظاهر بايد مؤيد مذهب معتزله باشد، زيرا اگر مقام آيه ذم و نكوهش سخن مشركان است به
مشيت بر همان معناي مورد نظر اشاعره باقي بماند ذمي از جانب خداوند متوجه مشركان نخواهد 

  .خواهد مشركان را نكوهش كندبود، در حالي كه بي شك خداوند در اين آيه مي
 "رضا" در آيه را به معني ذكر شده" مشيت"كند وبيضاوي در برابر اين اشكال سكوت نمي    
اگر خداوند به عدم شرك ما راضي بود ما شرك نمي ":  داند، در نتيجه معني آيه چنين استمي

 كه خداوند از عدم شرك آنان راضي نبوده است وچنين آن است مفهوم اين سخن ".ورزيديم
وشرك گناهكاران سخني نزد اشاعره باطل ومردود است، زيرا آنان معتقدند كه خداوند به گناه 

،  همان .رك(ومشركان راضي نيست، به اين ترتيب آيه در مقام ذم و نكوهش باقي است
در نظر اشاعره رضاي خداوند غير از : در توضيح اين تأويل بيضاوي بايد گفت  ).212-213ص

 عني خداوند از كار نيك بندگان خود راضي واز كارياراده و پيوسته موافق اوامر خداوند است، 
  ).111، صالسعدي .رك(قبيح آنان ناراضي است
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  مسئلة حسن وقبح

حسن و قبح افعال به معني ملايمت يا منافرت آن با طبع انسان يا اتصاف آن به صفت كمال يا 
   متكلمان امري عقلي به شمار ةا استحقاق مدح و ذم نزد عقلا، به اتفاق همينقص، 

محل ). 187، صالحسني؛ 163-164، صنيالگلپايگا؛ 359-360، ص2، جباقر .رك(يدآمي
عقاب جسماني آجل در  ثواب و دنيا و نزاع در حسن و قبح به معني ترتب مدح يا ذم عاجل در

- عقلي مي،معتزله اماميه و  شرعي و،قبحي را اشاعره بهشت يا دوزخ است، چنين حسن و

اك حسن وقبح  معتزله سبب ادر، يعني)360، ص2، جباقر؛ 186-188، صالحسني .رك(دانند
شرع تنها در مواردي   وقبح افعال است عقل خود حاكم به حسن و :گوينددانند و ميرا عقل مي

  .دهدكه عقل در ادراك استقلال نداشته باشد او را ياري مي
قل إن االله لا (ة او در ذيل آي.  هم پيرو مذهب اشعري استهمسئلقاضي بيضاوي در كليت اين     

آن جاري شده كه به محاسن  عادت خداوند متعال بر": نويسدمي)28/عرافأ )(يأمر بالفحشاء
در اين آيه هيچ دليلي بر عقلي بودن قبح افعال به  معني ترتب ذم  افعال خصال نيك امر نمايد و

  ).7، ص2، جالبيضاوي ("آجل برآن وجود ندارد
 سخني به ميان "اجلذم ع"از  داند و را شرعي مي"ذم آجل" بيضاوي قبح به معني ترتب    

 كه بيضاوي در اين خصوص قائل به تفصيل است، آن است گوياياين مطلب . نياورده است
 چنان پيداست كه "ذم آجل"پذيرد، اما به قرينه تركيب يعني اگر چه او رأي اهل اعتزال را نمي

 اين .داندپس از ورود شرع مي قبح را تنها در ترتب ثواب وعقاب و او شرعي بودن حسن و
 ،قبح افعال قبل از بعثت به عقل ثابت است حسن و: گويدشايد اشاره به قول سومي است كه مي

 اين گفته از اسعد بن علي زنجاني از اشاعره و. عقاب مستلزم ورود شرع است اما ثواب و
نيز علماي اصول  برخي از متكلمان اشعري و نيز ابو حنيفه نقل شده است و ابوالخطاب حنبلي و

، 2، جباقر .رك(انددانستهتر و به دور از تناقض با آيات قرآن متناسب  را اختيار نموده وآن
  ).362ص
لننظر كيف (مؤيد اين ادعا استدلال كوتاه ديگري است كه بيضاوي در تفسير     

 كه در آن است در اين آيه مبين "كيف"ة واژبه نظر او آمدن . آورده است)14/يونس)(تعملون
به همين دليل يك كار واحد گاه . ش، جهات وكيفيات افعال معتبر است نه ذات افعالجزا و پادا
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 كه به نظر آن استمفهوم اين سخن ). 88، ص3، جالبيضاوي(آيدقبيح به شمار مي حسن و گاه 
 ةدر داير قبح افعال ذاتي و بدون در نظر گرفتن جزا، حسن و  از ورود شرع وپيشبيضاوي، 

  .ح باشديتواند گاه حسن و گاه قبدر اين صورت يك فعل واحد نمي. ادراك وحكم عقل است
  

  تكليف مالايطاق

، 1، ج التفتازاني.رك(اند متكلمان كارهاي خارج از توانايي بشر را به سه دسته تقسيم كرده
  ):154ص
  ).ممتنع ذاتي( آنچه بالذات ممتنع است.الف    
  ).ممتنع عادي(توانايي آن را ندارندر نفس خود ممكن است ولي بندگان د آنچه .ب    
   به عدم آن تعلق گرفته ارادة خداوند  اما علم و،آنچه در توانايي بندگان هست. ج    
  ).ممتنع عقلي(است    
 اما ،نه واقع شده است، تكليف به قسم دوم هم واقع نشده تكليف به قسم اول نه جايز است و    

هم  دانند، اما تكليف به قسم سوم به اتفاق هم جايز وز ميآن را جاي -بر خلاف معتزله -اشاعره 
بندي محل نزاع اشاعره و معتزله تنها در جواز قسم دوم بر اساس اين تقسيم. واقع شده است

  .است
لا يكلف االله نفساً إلا (در تفسير   اشاره كرده وهمسئلبيضاوي در تفسير خود به اين     

-وند به جهت فضل و رحمت خود تنها امري را تكليف ميخدا": گويدمي )286/بقره)(وسعها

اين تنها بر عدم وقوع تكليف به محال   واز آن است تركند كه در طاقت نفس بشري يا پايين
  ).273، ص1، جالبيضاوي(" دلالت دارد نه بر امتناع آن

  از ديگر دلايل بيضاوي بر جواز تكليف به مالايطاق، درخواست بندگاني است كه     
آنان از خداوند مي خواهند آنچه را كه در ). 286/بقره )( لنا بهةـربنا لا تحملنا ما لا طاق(گويندمي

به نظر بيضاوي اگر تكليف به محال جايز نبود چنين . طاقتشان نيست بر آنها تحميل ننمايد
  ).274 ص همان،(شددرخواستي از خداوند نمي

اين بدان معناست كه عدم . داند از لحاظ عقلي جايز مياما بيضاوي تكليف به ممتنع لذاته را    
سواء عليهم أأنذرتهم أم لم (او در تفسير آية . جواز ممتنع لذاته متفق عليه اهل كلام نيست

اين از جمله آياتي است كه قائلان به جواز تكليف به ما : گويدمي) 6/بقره)(تنذرهم لا يؤمنون
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از  خبر داده و )كافران( را خداوند متعال از عدم ايمان آنان زي،اندلايطاق به آن استدلال كرده
طرفي به آنان فرمان داده است تا ايمان بياورند، اما اگر ايمان بياورند خبر خداوند منقلب به 

اين اجتماع   وكذب خواهد شد و به علاوه ايمانشان شامل عدم ايمان خودشان نيز خواهد بود
 زيرا احكام و -يف به ممتنع لذاته اگر چه عقلاً جايز است كه تكلآن استحقيقت . ضدين است

، اما به استتقرا ثابت شده كه چنين  -به خصوص امتثال آن مستدعي هيچ گونه غرضي نيست
-از طرفي خبر از وقوع يا عدم وقوع امري قدرت برآن امر را نفي نمي. تكليفي واقع نشده است

گوييم فايده انذار الزام حجت و نذار چيست؟ مي اگر كسي بپرسد با اين وجود فايده ا وكند
  ).67، ص همان(برخورداري پيامبر از فضيلت ابلاغ است

 آن اينكه ايمان كساني كه خداوند  ورسددر اين مقام اشاره به يك نكته ضروري به نظر مي    
اع آن عقلي اگر چه ممتنع است، اما ممتنع لذاته نيست و امتن)لا يؤمنون(در حق آنان فرموده است

 "مالايطاق" است كه علم خداوند به عدم ايمان تعلق گرفته و اين جزو قسم سوم دليلو به اين 
است كه در جواز و وقوع آن نزاعي نيست، اما به ظاهر بيضاوي نزاع را به آن كشانده و حتي در 

هت تجويز  سخن به ميان آورده است و به فرض اگر كساني هم در ج"ممتنع لذاته"تفسير آن از 
  .آيدطاق به آن احتجاج كرده باشند، احتجاجي در غير محل خود به نظر مييتكليف به ما لا 

د گفت كه از ميان سه ممتنع ذاتي،عادي و عقلي، تكليف به ممتنع يدر توضيح اين مطلب با    
ه ممتنع الزاماً به اتفاق جايز و واقع است و آنچه در آن اختلاف شده، تكليف ب عقلي إعلاماً و

، باقر .رك(طور كه توضيح آن گذشت ايمان كافر ممتنع عقلي است همان وذاتي و عادي است
  ).      370-371، ص2ج
  

  مرتكب كبيره

ند، اما حسن بصري عقيده داشت كه چنين شخصي ستنادخوارج مرتكب گناه كبيره را كافر مي
مرتكب كبيره در : كه گفتاصل بن عطاي معتزلي اولين كسي بود   و.مؤمن اما فاسق است

به اين ترتيب معتزله از ). 135، ص ضيف؛389، صالايجي(جايگاهي ميان ايمان وكفر واقع است
  . را بنا نهادند"منزلة بين المنزلتين"هر دو رأي گذشته سرباز زدند و اصل 

كند مستحق در هر حال اماميه، معتزله و اشاعره بر اين امر متفقند كه مرتكب كبيره اگر توبه ن    
كنند كه او براي هميشه در آتش خواهد ماند، در حالي كه عقاب است، اما معتزليان ادعا مي
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 آن استدانند، زيرا عدل الهي مقتضي اماميه و اشاعره آتش جاودانه را تنها مختص كافران مي
صاحب تجريد در اين باره ). 226-267، صالحسني .رك(كه هيچ عملي از انسان ضايع نگردد

عذاب صاحب گناه كبيره منقطع خواهد شد زيرا او به سبب ايمان خود مستحق ثواب : گويدمي
اما در ). 155 صالطوسي، (آيداست و از طرفي عدم انقطاع عذاب نزد عاقلان قبح به شمار مي

ر من يشفاعتي لأهل الكبا(منافي حديثقرآن نظر معتزله مرتكب كبيره مومن نيست و ظاهر 
من در شريعت حاكي از مدح است و چون فاسق مستحق ذم و لعن است ؤ مةكلم.است) أمتي

اين در حالي است كه چنين . نامندگونه كه او را فاضل و صالح نميمن ناميد همانؤنبايد او را م
 الأسد .رك( شودتوان ناميد زيرا در دنيا احكام كفر بر او جاري نميشخصي را كافر هم نمي

  ).94-95 صآبادي،
وما يضل به إلا (در تفسير  اضي بيضاوي هم در تفسير خود به اين نكته اشاره كرده وق    

فاسق در اصطلاح شرع كسي است كه با انجام گناه كبيره از :  گويدمي)26/بقره)(الفاسقين
  :فرمان خداوند خارج شود؛ فسق داراي سه درجه است

   اما در هر حال آن را ،ه بشود تغابي، به اين معني كه شخص گاه مرتكب گناه كبير.1    
  .زشت بداند قبيح و        

  در واقع بي مبالات  انهماك، به اين معني كه شخص به انجام گناه كبيره عادت كند و. 2    
  .باشد        

  جحود، به اين معني كه شخص گناه كبيره انجام دهد وآن را تأييد و تصويب هم . 3    
  .بنمايد    

 ايمان را از گردن خود خارج ةدر آن مسير گام نهد حلق  جحود برسد وةمرحلاگر انسان به 
  ساخته و متلبس به كفر شده است، اما مادامي كه در درجه تغابي و انهماك باقي بماند 

د، زيرا او هنوز به تصديق متصف است و تصديق كر را از او سلب "مؤمن" توان اسمنمي
 كفر را تكذيب و  وعمل اقرار و ايمان را مجموع تصديق واما معتزله چون . مسماي ايمان است

اند كه ميان مؤمن و كافر قرار دارد، زيرا چنين دانند به قسم سومي هم قائل شدهانكار حق مي
، 1، جالبيضاوي .رك(در برخي با كافر مشاركت دارد درجه اي در برخي از احكام با مؤمن و

  ).    127ص
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معتزليان . دهد كلامي رأي اشاعره را ترجيح ميةمسئلمن تفصيل اين به اين ترتيب بيضاوي ض    
 )( وأحاطت به خطيئته فأولئك اصحاب النار هم فيها خالدونةـبلي من كسب سيئ(ةبه آي
 جاودانه در آتش ة كه مرتكب گناه كبيرآن استاين آيه دليل : اندمتوسل شده و گفته )81/بقره

ني گناه يع) أحاطت به خطيئته: (گويد و ميدانستهرا ناصواب بيضاوي برداشت آنان . خواهد ماند
بر او چيره شده و تمام جوانب و احوال او را فرا گرفته است ودر واقع چنان او را احاطه كرده 

اي از زواياي زندگي او از گناه خالي نيست، اين وضعيت تنها در مورد است كه هيچ گوشه
ر چه تنها تصديق قلبي و اقرار زباني را دارا باشند اما هنوز  زيرا ديگران اگ،كندكافران صدق مي

اند، در به همين علت گذشتگان اين آيه را به كفر تفسير كرده. گناه برآنان احاطه نيافته است
، 1، جالبيضاوي (نتيجه اين آيه دليل بر آن نيست كه مرتكب گناه كبيره جاودانه در آتش بماند

  ).126ص
  

  وعد و وعيد

آنان عقيده . اي است كه مذهب معتزله بر آن بنا شده است از جمله اصول پنجگانهلهئمساين 
عاصيان را عذاب كند و و هاي خود وفا ها و وعيددارند بر خداوند واجب است تا به تمام وعده

گفتند با  اين اصل در واقع ردي است بر عقيدة مرجئه كه مي.پاداش اطاعت كنندگان را بدهد
اشاعره ادعا دارند كه ). 134، صضيف(رساند هيچ گناهي به انسان ضرر نميوجود ايمان

، الحسني( خداوند هيچ حقي بر خداوند ندارد و هيچ كاري از جانب خداوند قبيح نيست
: گوينددانند اما ميها را از جانب خداوند واجب مي، اماميه هم اگر چه وفاي به وعده)228ص

تواند از حق او مي جب نيست، زيرا عقاب حق خداوند است ووفاي به وعيدها بر خداوند وا
  ).229، ص الحسني؛155، صالطوسي .رك(خود بگذرد

 حسن و قبح عقل است و حكم شرع تنها آن را تأييد و ارشاد همسئلبه نظر عدليه حاكم در     
 كند، عقل در تشخيص حسن برخي افعال و قبح برخي ديگر مستقل است و قبح را منافيمي

-داند، تعذيب مطيع ظلم است و ظلم قبيح و چنين كاري از خداي متعال واقع نميحكمت مي

 همسئل اشاعره در اين ةبيان صفت عدل از طرف اهل عدل در واقع در مخالفت با نظري. شود
  ).154 صآل كاشف الغطا، (است
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من قبلكم لعلكم ا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين ي(بيضاوي در تفسير آية     
اين آيه دليل ": گويدكند و به پيروي از اشعري مي استحقاق اشاره ميمسئلةبه ) 21/بقره)(تتقون

 كه بنده با عبادت خود مستحق ثواب از جانب خداوند نيست، زيرا عبادت او تنها در آن است
 پس او به مانند در اين آيه بر شمرده است مقابل نعمت هايي است كه خداوند به او عطا كرده و
  ).108، ص1، جالبيضاوي(اجيري است كه قبلاً مزد خود را دريافت كرده است

  پردازد و هم به رد مذهب معتزليان مي) 3/فاتحه )(الرحمن الرحيم(او در تفسير     
او در انجام  اين دو صفت دليل آنند كه كارهاي خداوند همه از جهت فضل اوست و:  گويدمي

هيچ كاري از جهت ايجاب ذاتي ويا در مقابل كارهاي انجام شده   است،هر كاري مختار
  ).30ص همان، .رك(شود و به همين جهت او مستحق حمد استبندگان از او صادر نمي

به نظر او خداوند متعال حصول موعود را در زمان معيني در آينده، در ازل اراده كرده و به     
وجود موعود در آينده تعلق گرفته و اين اراده هيچ منافاتي با  در گذشته به ارادة خداوندعبارتي 

بعد از حصول وعد، موعود به  عد حاصل شده و و زيرا پس از تعلق اراده،هاي الهي نداردوعده
كان علي ربك وعدا ( در"علي"به اين ترتيب كلمة . پيونددمقتضاي همان اراده به وقوع مي

گونه كه  خداوند ممتنع است و آنة كه خلف از وعدبه اين معني است) 16/فرقان)(مسئولا
 زيرا تعلق اراده ،آيدهايش از آن لازم نميپندارند وادار كردن خداوند به تحقق وعدهمعتزله مي

  ).90، ص4همان، ج .رك(كه تحقق آن را واجب ساخته مقدم است ايبه موعود بر وعده
 ه معتزله اين آيه را مستمسك خود قرار داده وبيضاوي با اشاره به آنك ،ر مذكوةدر تفسير آي    

ها بر خداوند واجب است، اين اندكه تحقق بخشيدن وعدهچنان استنباط كرده )علي(ةاز كلم
در اين آيه به معني وجوب است و ما تا اين مرحله با ) علي( :گويد و ميدانستهادعا را مردود 

هاي خداست نه به معني وجوب خلف در وعدهمعتزله موافقيم، اما اين وجوب به معني امتناع ت
كاري برخداوند، زيرا اصولاً در مذهب اشاعره هيچ كاري بر خداوند واجب نيست؛ واين امتناع 
تخلف هم به آن سبب است كه در ازل ارادة خداوندي برآن واقع شده كه موعود پس ازوعد 

  .تحقق پيدا كند
  

  شفاعت
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با معتزله به  داند ونيكان را براي اهل كبائر ثابت مي ران وبيضاوي به مانند اشاعره شفاعت پيامب
خيزد، زيرا آنان عقيده دارند كه شفاعت براي اهل كبائر سودي ندارد، زيرا آنان مخالفت بر مي

در اين خصوص هم  عفو صاحبان صغيره هم بر خداوند واجب است و. حتماً بايد توبه كنند
وما للظالمين من (ةاز جمله دلايل معتزله آي). 159 ص،السعدي .رك(موجبي براي شفاعت نيست

به نظر آنان خداوند از ظالمان نفي نصرت كرده و اين نفي . است )192/آل عمران )(أنصار
داند و معتقد است كه بيضاوي چنين سخني را ادعاي بدون دليل مي. مستلزم نفي شفاعت است

  ).61، ص2، جبيضاويال .رك( نفي نصرت لزوماً به معني نفي شفاعت نيست
نيز هيچ  )48/بقره)( ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرونةـولا يقبل منها شفاع(او در اين آيه     

 اين آيه مخصوص كافران است زيرا آيات و: گويدبيند و ميدليلي براي ادعاي معتزله نمي
، با كافران است و به علاوه در اين آيه خطاب. احاديث فراوان در اثبات شفاعت وارد شده است

 همان، (كنندپنداشتند پدرانشان براي آنان شفاعت ميآيه در رد يهود نازل شده است كه مي
  ).152، ص1ج
  

  رزق

 به آن پرداخته واز خلاف اشاعره و معتزله  در مورد أنوار التنزيلاز جمله مسائلي كه بيضاوي در 
  )3/بقره )(رزقناهم ينفقونومما (ةاو در تفسير آي.  رزق استمسئلةآن سخن گفته، 

وتجعلون رزقكم :( فرمايدنصيب است، خداوند مي رزق در لغت به معني بهره و": گويدمي
 بهره بردن از ي، اما در عرف به تخصيص دادن چيزي به جانداران برا)82/واقعه)(أنكم تكذبون
از حرام چنين معتزله از نهي و سرزنش خداوند در به كارگيري و انتفاع . شودآن گفته مي

اند كه مسلط ساختن بندگان بر محرمات از جانب خداوند محال است و به همين برداشت كرده
 را به خود نسبت "رزق"گويند خداوند در اين آيهآنان مي. حرام رزق نيست: اندخاطر گفته

ح كنند، زيرا انفاق حرام موجب مدداده تا گوشزد نمايد كه متقين از حلال مطلق انفاق مي
به علاوه خداوند مشركان را به آن سبب كه ]. در حالي كه اين آيه در مقام مدح است[ نيست

قل : (فرمايداند نكوهش كرده و ميبرخي از آنچه را كه خداوند روزي آنها كرده حرام ساخته
، 1، جالبيضاوي .رك )(59/ونسي)(أرأيتم ما أنزل االله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالا

اصرار  )الحرام رزق(دهد و بر عقيدة پس از آن بيضاوي رأي اشاعره را ترجيح مي). 58-59ص
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  كند و دلايل معتزله را چنين پاسخ مي
  ):جاهمان(دهدمي
  براي تعظيم و تشويق بر انفاق است و رزق نبودن )رزقناهم(اسناد رزق به خداوند در. الف    

  .حرام از آن استنباط نمي شود        
  شود به آن خاطر است كه آنان آنچه برداشت مي.....)قل أرأيتم( ذم و نكوهش كه از.ب    

  اند و اين به آن معنا نيست كه هر رزقي را كه در اصل حرام نبوده، برخود حرام ساخته        
  .لزوماً حلال است        

  .ختصاص داردبه رزق حلال ا) ما رزقناهم(معلوم است كه )متقين( ذكرة از قرين.ج    
  دهد رزق، حرام را هم  حديثي را از پيامبر روايت كرده كه نشان ميه عمرو بن قر.د    

  لقد رزقك االله طيباً فاخترت ما حرم االله  :فرمايددر اين حديث پيامبر مي. شودشامل مي        
  .عليك من رزقه مكان ما أحل االله لك من حلاله        

   نباشد، كسي كه در تمام عمر خود از حرام تغذيه كرده است مرزوق  اگر حرام رزق .هـ    
  و ما من (ةآيد؛ در حالي كه چنين نيست و طبق آيبه حساب نمي)بهره مند از روزي(        
  ).همانجا(، بدون استثنا خداوند به همه روزي داد است)6/هود)(دابة إلا علي رزقها        

  وكلوا مما رزقكم االله حلالاً (در آية ) حلالاً(شد، آمدن  نمي اگر رزق، حرام را شامل.و    
  ).166، ص2 همان، ج(اي نبودمتضمن هيچ گونه فايده )طيباً        

  
  رأي به استقلال عقل

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم علي أنفسهم (بيضاوي در تفسير 
يعني دلايل ربوبيت خود را براي آنان نصب ": ويدگمي) 172/أعراف )(ألست بربكم قالوا بلي

  هاي آنها چيزي به وديعه گذاشت كه آنها را به اقرار به ربوبيت فرا درعقل كرد و
و در ) ألست بربكم؟(خواند، در اين حالت آنها همچون كساني هستند كه به آنها گفته شود مي

شناخت ربوبيت خداوندي، به اشهاد و پس در واقع توانايي ). بلي( :مقابل آنها جواب دهند كه
  ).41، ص3البيضاوي،ج("است) تمثيل(اعتراف مانند شده و اين آيه به طريق 

 و بر دانستهدر واقع بيضاوي در تفسير اين آيه از زمخشري پيروي كرده و آيه را از باب تمثيل     
 نظر اشاعره ، اين در حالي است كه به)120 صي،الزمخشر .رك(ظاهر خود حمل نكرده است
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روي ) تمثيل(د و بـه كرتوان از آن عدول اي را بتوان بر ظاهر آن حمل كرد نميمادامي كه آيه
  ).292، صالذهبي .رك(به عبارتي اقرار به ظاهري كه مخالف شرع نباشد واجب است. آورد

 اشاعره نيز بر خلاف )27/بقره )(الذين ينقضون عهد االله(به همين ترتيب او در تفسير آية     
 عقل است، ةاين عهد يا عهد گرفته شده به وسيل: گويدداند و ميرا حجت عقل مي) عهداالله(

زيرا عقل حجت قائم بر بندگان و دال بر توحيد و وجوب وجود خداوند و راستي پيامبران 
يا عهدي است كه به  هم بر آن حمل شده )172/اعراف )(و أشهدهم علي أنفسهم (ةآي  واوست

 ظاهر سخن بيضاوي .)128، ص1 ، جالبيضاوي .رك(ها گرفته شده استامبران از امتسبب پي
 كه عقل در توحيد و اثبات وجوب خداوند و صدق پيامبران استقلال دارد و در آن استمبين 

آنكه دعوت پيامبري : گويندياين امر نيازي به ورود شرع نيست؛ اين عقيده با نظر اشاعره كه م
اگرچه برخي از . ييد رأي اهل اعتزال استأدر واقع ت ، سازگار نيست واستر به او نرسد معذو

: اندويل كرده وگفتهأسخن بيضاوي را ت )128، ص1 جحاشية الكازروني، ،همان .رك(شارحان 
ور ـل در امـقلال عقـاز است ت وـل اسـرد عقــخواند تكليف به مجآنچه با مذهب اشاعره نمي
تواند به اثبات آيد، به عبارتي عقل به صورت مستقل ميقل لازم نميتوحيدي تكليف به مجرد ع

  .اما ثواب و عقاب موقوف به فرستادن پيامبران است، ذات خدا و صدق پيامبران بپردازد
  

  نتيجه

 متكلمان اسلامي است، به ةترين منابع اثبات مسائل كلامي نزد هم كريم بي شك از اصليقرآن
هم جهت اثبات سمعيات   تقويت و تأييد مباحث عقلي و استدلالي وعبارتي علم كلام هم براي

به همين دليل اين كتاب آسماني از سويي مورد توجه .  استقرآنخود نيازمند آيات نوربخش 
از سوي ديگر اهل تفسير نيز هر كدام به فراخور حال نمود به بيان   متكلمان مسلمان بوده وةهم

  .اندبحث هاي كلامي پرداخته
است؛ او  "يلأنوار التنزيل وأسرار التأو" از جمله اين مفسران قاضي بيضاوي شيرازي صاحب    

در اين اثر ارزنده مفسري متكلم است كه گاه به ايجاز و گاه با تفصيل از مسائل علم كلام سخن 
در تفسير خود ضمن نقد آراي  او در كلام از پيروان مكتب ابوالحسن اشعري است و. گويدمي
  .دهدكلامي و به خصوص معتزله، بيشتر نظر اشاعره را ترجيح مي هاير فرقهساي
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توان به موارد از جمله مباحث مهم كلامي كه بيضاوي در تفسير خود به آن پرداخته است مي    
  :زير اشاره كرد

   بحث از حقيقت ايمان و اينكه آيا مسماي ايمان همان تصديق قلبي است يا اقرار به .1    
   همسئلبيضاوي پس از تفصيل اين . آيدزبان و عمل به اركان هم جزء آن به شمار مي        

  .دهدنظر اشاعره را مبني بر اينكه ايمان همان تصديق قلبي است، ترجيح مي        
  ، پايبند )لا هو ولا غيره: ( در بحث صفات خداوند، بيضاوي به اصل مشهور اشاعره.2    

  او در بحث اسماي الهي هم قائل به . داند خداوند را عين ذات نمياست وصفات        
  .توقيف است        

  معتقد است و آن را يكي از صفات قديم خداوند و  )كلام نفسي خداوند(بيضاوي به. 3    
  .داندغير از الفاظ و نوشتار مي        

  داوند با چشم سر در آخرت است كه رؤيت خ اين باور  او به مانند ساير اشاعره بر.4    
  دنيا براي برخي از پيامبران جايز و حتي واقع است؛ اگرچه او اين  براي مؤمنان و در        
  پندارد و براي هاي معتزله را ضعيف مياو استدلال. داندرؤيت را منزه از كيفيت مي        
  .گيرددعاي خود از تأويلات لغوي و بلاغي هم كمك ميااثبات         

  پذيرد و به مانند آنان خداوند  بيضاوي در بحث خلق افعال نظرية كسب اشاعره را مي.5    
     رسد كه او از مذهبداند؛ اگرچه گاه چنان به نظر ميرا خالق افعال بندگان مي        
  .اشعري عدول كرده و به معتزليان نزديك شده است        

  گويد و پس از ذكر تعاريف گوناگون  به تفصيل سخن ميدارادة خداونبيضاوي از . 6    
  داند، به نظر او اراده غير از اند واقعيت ميآنچه را كه اشاعره در اين زمينه بيان كرده        
  ت، اما هر آنچه او ـي نيســداوند به كار قبيح بنده خود راضـاست و اگر چه خـرض        
  .ي شوداراده كند همان واقع م        

   به نظر بيضاوي حسن و قبح به معني ترتب مدح يا ذم عاجل وثواب وعقاب آجل .7    
  امري شرعي است وعقل در ادراك آن استقلال ندارد، اما او همه جا به اين عقيده         
  قبح را تنها در ترتب ثواب وعقاب  در موارد شرعي بودن حسن و پايبند نيست و        
  در دايره ادراك  قبح افعال امري ذاتي و به نظر او قبل از ورود شرع حسن و. انددمي        
  .عقل است        
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   در بحث تكليف مالايطاق، بيضاوي تكليف به ممتنع لذاته را از لحاظ عقلي جايز.8    
   كند، در حالي كه ايماناستدلال مي ....)سواء عليهم( سورة بقره6 به آية داند ومي        
  .كافران كه در اين آيه به آن اشاره شده است ممتنع عقلي است نه ممتنع ذاتي        

  كند و را تأييد نمي ) بين المنزلتينةـمنزل( كريمقرآناي در  به عقيده بيضاوي هيچ آيه.9    
  .من اما فاسق استؤگويند ممرتكب گناه كبيره آنچنان كه اشاعره مي        

   قرآنطبق برداشتي كه او از . داندجام هيچ كاري را بر خداوند واجب نميبيضاوي ان. 10   
  دارد بندگان با عبادت خود مستحق ثواب از جانب خداوند نيستند و ثواب از جانب         
  تواند از عقاب بندگان خود نيز صرف خداوند محض لطف و كرم اوست، خداوند مي        
  .نظر نمايد        

  نيكان براي اهل كبائر، در نظر بيضاوي امري ثابت است و آيات  شفاعت پيامبران و. 11    
  .كند آن را ثابت ميقرآن        

  او .  رزق استمسئلة  از جمله مسائلي كه بيضاوي آن را به تفصيل بيان كرده است،.12    
   در اين خصوص به  معتزلهةپس از بيان معاني لغوي و اصطلاحي رزق و اشاره به عقيد        
  الحرام (در آخر رأي اشعري را مي پذيرد كه گويد وشبهات آنها در اين باره پاسخ مي        
  ).رزق        

  هاي  استقلال عقل حاكي از آن است كه او عيناً گفتهةبار ظاهر كلام بيضاوي در. 13    
  رده است؛ اگرچه برخي از زمخشري را پذيرفته و به نوعي از مكتب اشاعره عدول ك        
  .توجيه كنند اند كه سخنان او را  تأويل وشارحان سعي كرده        
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